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شما كه غريبه نيستيد! دل ودماغ نوشتن ندارم اين روزها؛ خصوصاً نوشتن يادداشت و مقاله و چيزهايى ازاين دست 
ــته ام چيز دندان گيرى نشده، به جاى «مقاله» داستان از كار درآمده. اصلاً  ــته ام در عمرم. هر وقت هم نوش كه كم نوش
هرچه نوشته ام همين جورى شده. زندگى نامه هم كه نوشتم قصه شد، بى آنكه خيال پردازى كنم. اين جورى شروع 

شد:

ــى ميزبان پروفسور دكتر حامد الگار، پژوهشگر و  ــت وپنجم خردادماه، فرهنگستان زبان و ادب فارس ــنبه، بيس دوش
استاد پيشين مطالعات اسلامى و زبان فارسى دانشگاه بركلى امريكا بود.

ــلامى، برگزيدة بخش خارجى دومين جشنوارة  ــده درزمينة انقلاب اس وى كه در بخش مجموعة آقار منتشرش
ــتان  ــت، به دعوت دكتر غلامعلى حدّاد عادل، رئيس فرهنگس ــب رتبة برتر شده اس بين المللى فارابى و موفق به كس

زبان و ادب فارسي، در جلسة شورا حضور يافت.
ــتة زبان و ادبيات فارسى از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد و در سال  ــور الگار در سال 1962 در رش پروفس
ــلامى خود را از دانشگاه كمبريج دريافت كرد. وى رسالة دكترى خود را با عنوان «تأثير  1965 دكتري مطالعات اس
ــى هم ترجمه شده است. دكتر  ــروطه» تدوين كرد كه به زبان فارس علماى دينى در ايران دورة قاجار تا انقلاب مش

الگار همچنين موفق به كسب دكترى افتخارى رشتة تاريخ و تمدن اسلامى از داشگاه تهران شده است.
ــلط كامل دارد و از وى تا كنون بيش از  ــى، تس ــور الگار به بيش از پنج زبان زندة دنيا، از جمله فارس پروفس
ــر شده كه بسيارى از آن ها به فارسى ترجمه  ــلامى و تاريخ ايران منتش ــت كتاب و مقاله درزمينة مطالعات اس دويس

شده است.
ــى، از وضعيت اين زبان و نحوة تدريس آن در  ــرح فعاليت هاى خود درزمينة زبان فارس ــور الگار با ش پروفس
ــي از سخنان خود گفت: در سال هاي  ــجويان زبان فارسى، در بخش ــگاه هاى امريكا و همچنين وضعيت دانش دانش
ــيعّ در ايران، مخصوصاً در دورة مدرن، يعني از  ــت؛ يكي تاريخ تش ــته بوده اس ــتر در دو رش اخير كارهاي بنده بيش
ــته ام. موضوع ديگري كه روي  ــوابق تاريخي در اين زمينه مقالات متعددي نوش قرن 19 به بعد. البته با توجه به س
ــي است، بعيد  ــت و بااينكه اكثر امهات الكتب طريقت نقش بنديه به زبان فارس آن كار كرده ام طريقت نقش بنديه اس
ــتان و بعضي از مناطق سنيّ نشين كه علتش هم  ــد؛ البته به استثناي كردس ــت كه در ايران رواج چنداني داشته باش اس

كاملاً روشن است. اين تنها طريقتي است كه ادعا مي كند سلسلة ارشادش به 
ابوبكر برمي گردد و نه به حضرت علي(ع) ولي در هر حال يك پديدة تاريخي 

بسيار مهمي است.
ــلامي در ايران براي مدرسان زبان فارسي در خارج  پيروزي انقلاب اس
ــور دو مشكل عمده ايجاد كرده است؛ يكي اينكه تعداد زياد از ايرانيان  از كش
به علل مختلف به امريكا مهاجرت كرده اند و فرزندان آن ها وقتي به دانشگاه 
ــنايي مختصري دارند ـ تعدادشان  ــي آش مي آيند ـ و البته از قبل با زبان فارس
ــتر است. اين است كه در  ــجويان امريكايي الاصل به مراتب بيش از تعداد دانش
ــتر  ــه احتياجات اين گروه ايراني ـ آمريكايي بيش ــي ب تمام كلاس هاي فارس
توجه مي شود تا به احتياجات كساني كه ايراني نيستند و آشنايي قبلي با زبان 
فارسي ندارند و طبيعتاً اين گروه دوم محروم مي مانند. براي جلوگيري از اين 
مشكل ما هنوز راه حلي پيدا نكرده ايم. گهگاه بچه هاي ايراني زرنگي مي كنند 
و مي گويند اسم من فلان است ولي فارسي بلد نيستم. بعد مي آيند سر كلاس 
ــود كه مي توانند به راحتي صحبت كنند و مي خواهند نمرة  ــخص مي ش و مش
ــكل ديگر اين است كه به علل سياسي، آمدن دانشجويان  خوب بگيرند. مش
ــت؛ بنابراين، در اين سال هاي اخير تعداد  ــكل شده اس امريكايي به ايران مش
ــتان سفر كرده اند.  ــنبة تاجيكس ــجويان امريكايي به دوش زيادي از اين دانش
ــايد بتوانيم بگوييم فارسي زبان است؛ البته  ــوري است كه ش تاجيكستان كش
ــت ولي لهجة محلي  ــي اس ــود همان زبان فارس زباني كه آنجا تدريس مي ش
ــجويان  ــي ايران دارد و وقتي كه دانش ــاوت زيادي دارد با فارس ــي تف تاجيك
ــه صحبت كردن،  ــروع مي كنند ب ــجويان ايراني ش ــا برمي گردند و با دانش م
دانشجويان ايراني مي خندند و مي گويند مثل دهاتي ها صحبت مي كنيد. اينكه 
دانشجويان ما بروند به تاجيكستان و لهجه اي از زبان فارسي را ياد بگيرند از 

هيچ بهتر است، ولي البته جاي فارسي متداول ايران را نمي گيرد.
در بركلي، در دورة مقدمات زبان فارسي، ما حدوداً بيست نفر داريم كه 
پانزده ـ شانزده نفر اهل ايران هستند و بقيه غيرايراني و با كمال تأسف ديده 
ــجويان غيرايراني به سال دوم مي رسند اكثرشان ادامه  مي شود كه وقتي دانش
ــتر به احتياجات دانشجويان ايراني الاصل  نمي دهند، براي اينكه مي بينند بيش

توجه مي شود.
ــت. اگر علاقه به مردمي كه به آن زبان  ــاني نيس ياد گرفتن زبان كار آس
ــد فكر نمي كنم در ياد گرفتن زبان موفق  ــان نباش تكلّم مي كنند در قلب انس
ــطح هايي كه ما در دانشگاه داريم؛ با نظام امريكايي حتماً آشنا  ــد. و اما س باش
ــته انتخاب مي كنند، يعني موظف هستند بعضي  ــتيد. دانشجويان يك رش هس
از درس هاي كلي را در رشته هاي مختلف مثل علوم اجتماعي، علوم طبيعي، 
ــتر مورد  ــته كه بيش تاريخ امريكا بخوانند و بعد تمركز مي كنند روي يك رش
علاقه شان باشد. كساني كه مايل هستند مي توانند در دانشگاه ما رشتة ادبيات 
فارسي را در سطح كارشناسي انتخاب كنند. درس هاي سطح كارشناسي زبان 
ــطه و پيشرفته، مقدمه  ــت از زبان مقدماتي، متوس ــي عبارت اس و ادب فارس
ــخ و فرهنگ ايراني. بعد كه  ــر و يكي دو درس دربارة تاري ــر ادبيات معاص ب
ــجويان بايد در كنار فارسي، عربي  ــيم به دورة كارشناسي ارشد، دانش مي رس
ــطح پيشرفته تر به آن ها ارائه مي شود،  هم بخوانند و درس هاي مختلفي در س
ــيك ايران، آثار منظوم و آثار منثور. يكي از درس هايي  از جمله ادبيات كلاس
ــي است.  ــال يك بار تدريس مي كنم، متون تاريخي فارس كه بنده هر چند س
ــطح دكتري كه باز هم دانشجويان فرصت دارند در رشتة  بعد مي رسيم به س
ــاي انفرادي هم براي  ــخ و يا دين و مذهب كار كنند. درس ه ــات و تاري ادبي
ــند  ــا مي گذاريم تا با موضوعي كه مي خواهند دربارة آن پايان نامه بنويس آن ه
ــال درس خواندن يا احياناً سه سال، شروع  ــد و بعد از دو س تطابق داشته باش

مي كنند به نوشتن پايان نامه.
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با احترام

ــت  ــانى و عقلايى اس تكريم اهل علم، كارى انس
ــه اى  ــنتّ علمى ما نيز ريش و در دين و آيين و س
ــار كتابى سودمند به نام  ديرينه دارد. تأليف و انتش
و به احترام يك استاد برجسته، از جملة سنتّ هاى 
پسنديده اى است كه در مغرب زمين در بزرگداشت 
ــنتّ در  ــگ رواج دارد. اين س ــم و فرهن ــل عل اه
ــده و  ــوم ش دهة اخير در جامعة علمى ما نيز مرس
ــن نامه»، در حيات  ــى با نام عمومى «جش كتاب هاي
استاد مورد نظر، و «يادنامه»، پس از وفات او، انتشار 
ــت. اين كتاب ها عموماً از مجموع مقالاتى  يافته اس
ــاگردان  ــم مى آيد كه جمعى از همكاران و ش فراه
ــتة تخصصى وى  ــتاد كه در رش ــتان آن اس و دوس
ــند و تقديم  گام مى زنند و صاحب نظرند، مى نويس
مى كنند. گاه نيز يادنامه ها و جشن نامه ها، مجموعة 
مقالات و سخنرانى هاى ايرادشده در همايش هايى 
استكه به نام شخصيت مورد نظر و در بزرگداشت 

وى برپا شده است.
با احترام، دفترى است فراهم آمده از سى وسه 
ــال هاى 1350 تا 1387، يعنى  مقاله كه در فاصلة س
ــال، به قلم دكتر غلامعلى  ــى وهفت س در مدت س
ــده و به حضور شمارى از  ــته ش حدّاد عادل نوش
استادان حوزه و دانشگاه تقديم شده است؛ استادانى 
ــطه دانش آموز و دانشجوى آنان بوده  كه يا بى واس
ــت و  و در كلاس هاى درس آن ها حضور داشته اس
ــار و درك مكرر محضر و  ــق مطالعة آث ــا از طري ي
استماع سخنانشان در محافل و مجالس و همكارى 
با آنان در مؤسسات علمى، مانند دانشگاه تهران و 
فرهنگستان زبان و ادب فارسى و بنياد دايرةالمعارف 

اسلامى از انديشه و علمشان بهره گرفته است.
قديمى ترين مقالة اين مجموعه «نجوم در فلسفة 
ارسطو»ست كه به سال 1350 نوشته شده و اندكى بعد 
در يادنامة علامه امينى به چاپ رسيده و تازه ترين آن ها 
مقاله اى است كه براى درج در جشن نامة استاد دكتر 

منوچهر مرتضوى نوشته شده است.
ــه در  ــن مجموع ــده در اي ــالات گردآم مق
ــم و تربيت»،  ــان و ادبيات»، «تعلي ــاى «زب حوزه ه
ــث  ــت و مباح ــم»، «سياس ــخ عل ــخ و تاري «تاري
اجتماعى» و «فلسفه» نگاشته شده است كه عناوين 
ــت از: «چرا زبان فارسى  برخى از آن ها عبارت اس
ــت دارم؟»، «گلگشتى در مكتوبات مولانا»،  را دوس
ــى»، «امام خمينى و  ــدار فرهنگى و زبان فارس «اقت
تعليم و تربيت»، «جلوه هاى معلمى استاد مطهرى»، 
«مختصرى در باب اهميت تاريخ»، «آشنايى ايرانيان 
ــفى كرد...»، «رابطة  با علوم جديد»، «كارى كه فلس
ــفة لايب نيتس»، «نقش  ديناميسم و جوهر در فلس
ــلامى» و  ــفة اس ــى در احياى فلس ــه طباطباي علام

«توضيحى در باب اختيار در فلسفة كانت».
ــده به  ــه مقالات اهداش ــرام: مجموع ــا احت ب
ــه قلم دكتر  ــت ب ــتادان، عنوان مجموعه اى اس اس
ــتان  ــى حدّاد عادل، رئيس محترم فرهنگس غلامعل
ــش +  ــى، كه در 522 صفحه (ش زبان و ادب فارس
526) و با شمارگان 2000 نسخه، به بهاى 95000 

ريال، ازسوى انتشارات هرمس منتشر شده است.

ــتان زبان و  واژه هايى كه در گروه هاى واژه گزينى تخصصى فرهنگس
ــود، براى آنكه مصوّب فرهنگستان تلقى  ادب فارسى بررسى مى ش
ــوراهاى واژه گزينى مطرح گردد. شوراهاى  ــت در ش ــود لازم اس ش
پنج گانة واژه گزينى فرهنگستان متشكل از تعدادى از اعضاى پيوسته 
ــت كه در پنج گروه  ــد از متخصصان و صاحب نظران اس و تنى چن
ــاى گروه هاى  ــه مى دهند و واژه ه ــكيل جلس مجزا در هر هفته تش
ــوراها و  ــى مى كنند. براى اينكه روند كار اين ش تخصصى را بررس
ــود، فرهنگستان بر  تصميم گيرى هاى آن ها با يكديگر هماهنگ تر ش
ــد در پايان هر فصل جلسه اى مشترك با حضور همة اعضاى  آن ش
اين شوراها تشكيل دهد و مسائل و مشكلاتى را كه شوراها در طول 
جلسات به آن ها برخورد كرده اند مطرح نمايند. اولين جلسة مشترك 
ــوراهاى واژه گزينى در تاريخ سى ام خردادماه 1388 تشكيل شد.  ش

در اين جلسه موضوعاتى به شرح ذيل مورد بررسى قرار گرفت:

1. استفاده از مصدرهاى برساخته
پيش از اين، استفاده از مصدرهاى برساخته (جعلى) در شوراى 
ــروط بر اينكه ضرورت آن در مورد  ــتان تأييد شده بود، مش فرهنگس
ــوراى واژه گزينى احساس شود. ترجيح  واژة خاصى در جلسات ش
آن است كه خودِ مصدر به تصويب نرسد و از اشتقاقات و تركيبات 
ــاخته را مى توان صرفاً در مواردى كه  ــتفاده شود. مصدر برس آن اس

به صورت اسم به كار مى رود، در برخى حوزه ها تصويب كرد.
ــاختن مصدر برساخته همچنان يكى از موارد بحث  ازآنجاكه س
در جلسات شوراهاى واژه گزينى است، اين مسئله مجدداً با حضور 
همة اعضا و براى عملكرد يكدست شوراها در جلسة مشترك مطرح 

شد. رئوس مطالب مطرح شده به شرح ذيل است:
ـ هرچند در زبان فارسى قديم از اسم و صفت و حتى در موارد 
نادرى از حرف اضافه مصدر ساخته اند، امروز گرايش فارسى زبانان 

اين است كه فعل مركّب بسازند؛
ـ در قديم اسم مصدر با پسوند «ـِ  ش» ساخته مى شده است؛

ــت كه بر اساس آن وقتى يك لفظ براى  ـ در زبان قاعده اى هس
ــاختن لفظ جديد ابِا دارد. مثلاً در  بيان معنايى وجود دارد، زبان از س
مواردى كه الفاظ عربى به صورت اسم مصدر وارد زبان فارسى شده و 
معنا را رسانده اند، از پسوند «ـِ ش » استفاده نشده است، مانند «رقص» 
و «فهم» كه اسم مصدر هستند و ما «فهمش» و «رقصش» نساخته ايم. 
ــاخته شده  و ازآنجاكه «دزد»  ــم س همچنين مصدر «دزديدن» كه از اس

خود معناى فاعلى دارد، «دزدنده» در زبان ساخته نشده است؛
ـ چون مصدرهاى شينى خنثى هستند و در بسيارى از موارد لازم 

و متعدى بودن آن ها روشن نيست، در علوم بيشتر كاربرد دارند؛
ــاخته  ـ در گويش هاى گيلكى، مصدرهاى متناظر با مصدر برس
ــماعى هستند يا قياسى.  ــتن» مى سازند، اساساً واژه ها يا س را با «اسِ
ــاخته سماعى است و ادبا پرهيز داشته اند از آن ها استفاده  مصدر برس
ــردن» مى گفتند. ولى در  ــن رو، به جاى «فهميدن»، «فهم ك كنند؛ ازاي

علوم استفاده از آن ها اشكالى ندارد.
ــى مانند گرمايش و  ــه قياسْ الفاظ ــى، امروز ب ـ در زبان فارس
نرمش ساخته شده است. ما در قديم گرمش داشته ايم و بعد گرمايش 

را ساخته ايم و به قياس با آن سرمايش هم ساخته شده است.
ــتند كه مطابق مصوّبة  ــان اين بحث همة اعضا توافق داش در پاي
فرهنگستان عمل شود و در مواردى كه ضرورت دارد از مصدرهاى 

برساخته اشتقاق و تركيب ساخته شود.

2. استفاده از خطّ تيره در ميان واژه هاى هم ارز
ــتارى فارسى علائمى چون خطّ تيره و دوكمان  ـ در زبان نوش
(پرانتز) و قلاب (كروشه) و ويرگول وجود نداشت و الفاظ هم پايه 
ــته مى شده است،  ــبيده به هم نوش در كنار هم و بدون فاصله يا چس

مانند سرخابى؛
ــتفاده  ــواردى كه ضرورت دارد مى توان از اين علائم اس ـ در م

كرد. چنانچه افراط شود، نهايت نخواهد داشت؛
ـ خطّ تيره جدا بودن الفاظ را مشهودتر و پررنگ تر مى كند؛

ـ در زبان هاى فرنگى هم خطّ تيره ابتدا در ميان كلمات مى آيد 
و پس از مدتى برداشته مى شود. در مواردى نيز بسته به نوع پسوند و 
مقولة دستورى واژه ها، الفاظ بدون خطّ تيره يا با خطّ تيره آمده است، 

مانند: sociolinguistics و socio-cultural؛
ــت.  ــواردى نمى توان به جز خطّ تيره چيز ديگرى گذاش ـ در م
ــرورى به نظر  ــاد مى كند كه ض ــن طرفين ايج ــبتى بي ــطّ تيره نس خ
ــى. در اينجا خطّ تيره به  ــى ـ انگليس ــد، مانند: فرهنگ فارس مى رس
ــت. البته معناى خطّ تيره يا لزوم حذف خطّ تيره، در  معنى «به» اس
بسيارى موارد، با توجه به متن روشن مى شود. خطّ تيره نوعى با هم 

بودن الفاظ را، فارغ از عطف و اضافه، نشان مى دهد؛
ـ در بسيارى از واژه هاى علمى حذف خطّ تيره مشكل معنايى 

ايجاد مى كند، مثلاً در عدسى كاو ـ  كاو، يا عدسى تخت ـ  كوژ.
ــتفاده  ــد كه در موارد ضرورى از خطّ تيره اس در پايان توافق ش
ــتارى  ــق جامعى در مورد تمامى علائم نوش ــود؛ بااين حال، تحقي ش

صورت گيرد.

3. استفاده از دوكمان (پرانتز) در معادل مصوّب
ــب مى كند كه مى توان آن  ــتان اصطلاحى را تصوي گاه فرهنگس
ــه كار برد و درواقع  ــى از آن ب ــورت كامل يا با حذف بخش را به ص
ــرار داد. ازآنجاكه در  ــان ق ــذف را در داخل دوكم ــل ح ــش قاب بخ
ــود،  فرهنگ هاى معمول هيچ لفظى در داخل دوكمان مدخل نمى ش
ــتان، اصطلاح مورد نظر  ــن جزوه ها و فرهنگ هاى فرهنگس در تدوي
ــده در كنار هم  ــورت كوتاه ش ــپس به ص ــدا به صورت كامل و س ابت
مدخل شده و با ويرگول از هم جدا شده اند. ازآنجاكه در شوراهاى 
ــت و  ــر اين موضوع حاصل نشده اس واژه گزينى هنوز توافقى بر س
ــة مشترك مطرح شد.  ــود. اين مطلب در جلس چندگونه عمل مى ش

مطالب زير گوشه اى از بحث هاى جلسه است:
ــت و نبايد از علائم  ــدة يك توضيح اس ــانه خلاصه ش ـ هر نش

سجاوندى هراس داشت؛
ــتان به كار  ـ در هيچ فرهنگى دوكمان به معنى مورد نظر فرهنگس
ــيم و چنانچه  ــت. هرچند ما مى توانيم روش خود را داشته باش نرفته اس
اصرار داشته باشيم به كار ببريم بايد در مقدمه توضيح كافى داده شود؛

ــن دو صورتِ اصطلاح را مترادف  ـ در فرهنگ هاى معمول اي
ــود و مطابق  ــد و يكى به ديگرى ارجاع داده مى ش ــم قرار مى دهن ه
ــتاندارد بين المللى در مدخل از دوكمان استفاده نمى كنند؛ چرا كه  اس
در غير اين صورت در فهرست الفبايى واژه ها قرار نخواهد گرفت؛
ـ مى توان كلمة مورد نظر را با نوع حروف متفاوتى نشان داد؛

ـ تصميم قطعى در اين مورد اتخاذ نشد و قرار شد در جلسات 
بعدى بيشتر بررسى شود.

نسرين پرويزياولين جلسة مشترك شوراهاى واژه گزينى
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شما كه غريبه نيستيد! دل ودماغ نوشتن ندارم اين روزها؛ خصوصاً نوشتن يادداشت و مقاله و 
ــت كه كم نوشته ام در عمرم. هر وقت هم نوشته ام چيز دندان گيرى نشده،  چيزهايى ازاين دس
به جاى «مقاله» داستان از كار درآمده. اصلاً هرچه نوشته ام همين جورى شده. زندگى نامه هم 

كه نوشتم قصه شد، بى آنكه خيال پردازى كنم. اين جورى شروع شد:
ــت زهرا، ميان قبرها، قدم مى زدم، گفتم: «همة اين هايى كه  ــرم توى بهش ــتم با پس داش
اينجا خوابيده اند مى توانستند نويسنده بشوند. لااقل يك رمان خواندنى و ماندنى مى نوشتند. 
موضوع نو و جالبى داشتند و آن زندگى خودشان بود كه با ديگرى فرق مى كرد. هستة اصلى 
ــت. فقط كافى بود كه صداقت داشته باشند و اينكه بدانند چه  ــة همة هنرها زندگى اس و ريش

چيزهايى را از زندگى انتخاب كنند كه به درد نوشتن بخورد.» 
ــى برايم تعريف  ــى. چيزهايى كه گاه ــرا خودت زندگى نامه ات را نمى نويس گفت: «چ

كردى جالب است.»
ــتم لمس نكرده ام.  ــت و پوس ــته ام. حتى آن هايى را كه با گوش گفتم: «همة آن ها را نوش
ــده اند مال خودم. فكر  ــته ام و خط زده ام كه ش آن قدر به آن ها فكر كرده ام و توى ذهنم نوش

مى كنم همة كارهاى هنرى يك هنرمند زندگى نامة اوست.»
ــت كنده ننوشتى كه اين زندگىِ من است، حتى قصه هاى  گفت: «بااين حال صاف و پوس
ــمت هاى خيالى اش بيشتر از واقعيت است. هميشه پشت آدم هاى داستان هايت  مجيد هم قس
ــتى. اين دفعه شجاعت و همّت نشان بده، بيا ميان  ــدى و زيرزيركى زندگى نامه نوش پنهان ش

ميدان و بگو: اين منم.»
گفتم: «مى نويسم. شصت سالگى سنّ خوبى براى نوشتن زندگى نامه است. آن قدر جوان 
نيستم كه بى تجربه باشم. پروبال غرور جوانى ام ريخته. يك خرده باد كلّه ام خوابيده. يك ذره 
واقع بين و عاقل شده ام. هنوز هم نياز به خوانده شدن دارم. آن قدر هم پير نشده ام كه حافظه ام 
دستم را نگيرد، و ترس و احتياط و تواضع بى جا چوب لاى چرخم نمى گذارد كه دست وبالم 
را ببندد. شصت سالگى سنّ خوبى است براى نوشتنِ زندگى نامة خودنوشت. نترس تا آن موقع 

مى مانم. خواب ديده ام كه مى مانم.»
سنگ قبرها را نگاه كرديم و من رويشان را خواندم. حرف هاى زنده ها پشت سر مرده ها 
خواندنى بود. بعدها هر وقت زندگى نامه اى به دستم مى رسيد يا توى كتاب فروشى مى ديدم، 
مى گرفتم و مى خواندم. به پسرم گفتم: «چيزى كه اين ها كم دارند، صداقت است و روراستى. 
ــان دفاعيه است در برابر كارهايى كه كرده يا نكرده اند. تعريف از خود و بد گفتن از  بيشترش
ديگران؛ خصوصاً سياسى هايش. نتيجة  بيشترشان اين است كه: من خوب و مهربان و باهوش 
ــدم. نان قرض  ــود و بدجنس بودند. اگر امكانات بود من بهتر از اين ها مى ش بودم، بقيه حس
ــت. خالص نيست. نان زمان و زمانه خوردن هم هست، به نرخ روز نوشتن. به  دادن هم هس
ــت كه استقبال نمى شود و  قول كرمانى ها:  «مى زنم چهچه بلبل كه خَرَم بگذرد از پل». اين اس

غالباً ماندنى نيستند.»
ــت و بسيارى از مسائل سياسى  گفت: «چرا؟ آن طرف ها كه زندگى نامه ها پرطرف دار اس
و اجتماعى و روان شناسى و جامعه شناسى شان را مى شود از راه همين زندگى نامه ها به دست 

آورد. چرا ما اين طور نيستيم؟»

ــود چنين زندگى نامه هايى پيدا كرد، ولى تعدادش خيلى خيلى  گفتم: «در اينجا هم مى ش
ــرخ مى كنيم كه  ــيلى صورتمان را س ــت. جامعة ما خيلى چيزها را برنمى تابد. ما با س كم اس
ــاط خلوت داريم. دالان و  ــويم. ما اندرونى و بيرونى و حي ــاد نش آبرودارى كنيم و دشمن ش
ــفرة دلمان را پهن نمى كنيم. پول و عقيدة سياسى و مذهبى و  ــتو و صندوق خانه داريم. س پس
نقشة زندگى مان را در صندوقچة سينه مان پنهان مى كنيم كه نقطة ضعف دست هركس ندهيم. 
نكند كه روزگارى دست كسى بيفتد و پدرمان را دربياورد؛ جورى كه نتوانيم سرمان را بلند 
كنيم. اينجا زبان سرخ سر سبز مى دهد بر باد. از زمين و زمان مى ترسيم و با همه رودربايستى 
ــتر شبيه پيازيم تا نارنگى بى حيا كه زود لخت مى شود. هر پوستى كه ازمان بكنند  داريم. بيش
پوست ديگر داريم. هيچ كس تا آخر عمر به مغزمان دسترسى پيدا نمى كند. اين خصلت ها در 
ــيار دور تا امروز. شخصيت سياسى و اجتماعى مان با ترس و  ــده، از سال هاى بس ما عميق ش
پنهان كارى گره خورده. ما سنتّ اعتراف نداريم. به خوب و بدش كارى ندارم. اينكه حرفمان 
ــت. اين است كه زندگى نامه هاى ما آنى نيست كه بايد  را بزنيم و راحت بخوابيم، كار ما نيس
ــود. اگر هم شده فصلى بوده و موقتى. نتوانسته در  ــد و به دل بنشيند و از آن استقبال ش باش
ــود، پا بگيرد و بماند،  ــد، چند نسل خوانده ش ــخت باش برابر زمان و زمانه هاى ديگر جان س

به عنوان تاريخ، سند معتبر.
ــروع شود كه دوست دارى، باشد.  گفت: «تند رفتى. با اين حال بنويس. بگذار از جايى ش

تو بنويس ببينيم چطور مى نويسى.»
گفتم: «خط قرمزها!»

گفت: «تا آنجايى كه مى شود، برو.»
ــت من نيست. گرچه هرگز سياسى  ــت كه سرنخ هايش دس گفتم: «اين از آن حرف هاس

نبوده ام و نيستم.»
ــتان زندگى» يا «زندگى نامة داستانى». شصت ساله  ــد «داس ــاله شدم، نوشتم. ش شصت س
شده بودم كه نوشتم: شما كه غريبه نيستند، ناشر هم خيلى هم فكرى و همراهى كرد. شما كه 
ــفرة انصاف كه نشستم، ديدم پسرم راست  ــتند! كلاهم را كه قاضى كردم و سر س غريبه نيس
ــان  مى گفت. تند رفته بودم و قضاوتم در خصوص زندگى نامه هاى ايرانى تند بود. گفتنش آس

بود و عمل كردنش سخت. 
ــته، ساعت 1/5 بعد از نيمه شب است. ساعت 5/5 عصر قرص هاى  هشت ساعت گذش
ــاعت. دكتر  ــر س ــت س ــود قرص ها را خورد و خوابيد. درس معده ام را خورده ام. حالا مى ش
ــان گفت بايد سر ساعت بخورى. يك بار مى خواستم بروم شيراز، توى فرودگاه يادم  درخش
افتاد كه كپسول هايم را نياورده ام. موقع خوردنش بود. رفتم آب خوردم، آب بدون كپسول. تا 
ــر هر هشت ساعت فقط آب خوردم، خوب شدم. بروم آشپزخانه يواش آب  رفتم و آمدم س
بياورم، همه خوابيده اند. يك بار مى خواستم داستانى بنويسم از پسرى كه رفته بود آب بياورد 
ــش را بخورد. كمى دير كرده بود و پدر مرده بود. مرده هم كه  ــراى پدر بيمارش تا قرص هاي ب
ديگر قرص نمى خورد، حالا پسر هر روز با يك پارچ آب و ليوان مى رفت بالاى قبر پدرش 
ــى مى كرد. بچة خوبى بود. بچه هاى حالايى خيلى از اين كارها نمى كنند. عجب  و عذرخواه
ــد، از قبر شروع شد و به قبر هم تمام شد. بروم براى خودم آب بياورم، دارد از  ــتى ش يادداش
وقتش مى گذرد. اصلاً مى روم توى آشپزخانه قرص هايم را مى خورم. با زندگى به هر صورت 

بايد كنار آمد. شما كه غريبه نيستند. 
 

اين مطلب در روزنامة «اعتماد ملى»، ش 899-88/2/11 با عنوان «بايد با زندگى كنار آمد»، در خصوص 
زندگى نامه هاى ايرانى به چاپ رسيده است.

هوشنگ مرادي كرماني

شما كه غريبه نيستيد

دكتر غلامعلي حدّاد عادل، رئيس محترم فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، صبح روز سه شنبه، نوزدهم خردادماه، به همراه 
ــتان، از گروه  دكتر محمدرضا نصيري، دبير محترم فرهنگس
ــد. در اين ديدار، دكتر  ــنامة تحقيقات ادبي ديدار كردن دانش
ــعادت، مدير  ــماعيل س ــتاد اس حدّاد ابتدا در ملاقات با اس
ــتاد و بيان اين  ــل از مقام اس ــنامه، ضمن تجلي ــروه دانش گ
ــان در مديريت گروه  ــتان به وجود ايش مطلب كه فرهنگس
ــي افتخار مي كند،  ــتي دانشنامة زبان و ادب فارس و سرپرس
ــنامه اعلام كرد و دانشنامه را  حمايت كامل خود را از دانش
ــت. استاد سعادت نيز از  ــتاورد ماندني فرهنگستان دانس دس
ــتان، به ويژه به گروه  ــت و دبير محترم فرهنگس توجه رياس

ــگزاري و قدرداني نموده، اظهار اميدواري  ــنامه، سپاس دانش
ــنامه را، چنان كه  ــت علمي دانش ــروه بتواند كيفي كرد كه گ
ــت، تا پايان حفظ كند.  ــأن والاي فرهنگستان اس درخور ش
ــخه هاي  وي همچنين تحقيق در متون و تصحيح انتقادي نس
كهن را از وظايف عمدة فرهنگستان برشمرد. استاد سعادت 
ــال يك بار،  ــنامه را، به صورت هر دو س ــار دانش روند انتش
داراي نظمي منطقي دانست كه ضمن رعايت سرعت، دقت 
ــعادت دانشنامة زبان و  ــود. استاد س نيز در آن رعايت مي ش
ــيد،  ــش جلد به چاپ خواهد رس ــي را كه در ش ادب فارس
ــتان  ــنامه اي «مختصر» خواند و آرزو كرد كه فرهنگس دانش
ــنامه بتواند روزي دانشنامه اي مفصل  پس از اتمام اين دانش

ــي  و جامع همة اطلاعات مهم مربوط به زبان و ادب فارس
ــه، به  ــور عرضه كند. در اين جلس به جامعة فرهنگي كش
ــود  ــد ترتيبي اتخاذ ش ــنهاد دكتر حدّاد عادل، مقرر ش پيش
ــي در  ــي زبان و ادب فارس كه از مديران گروه هاي آموزش
ــگاه ها براي شركت در همايش يك روزة فرهنگستان  دانش
ــنايي  ــان اين همايش را براي آش دعوت به عمل آيد. ايش
ــي، با فعاليت هاي  ــل تحقيق در ادب فارس ــتر و بهتر اه بيش
ــت. دكتر حدّاد در پايان ديدار  ــتان، ضروري دانس فرهنگس
خود از گروه دانشنامه با همكاران دانشنامه ملاقات و دربارة 

مسئوليت و وظايفشان گفت وگو كرد.
ــنامة زبان و ادب فاسي هم اكنون در مراحل پاياني  دانش
ــت. اين جلد شامل مقالات حروف  و تكميل جلد سوم اس
ــت. اميد است اين جلد در سال  «خ» تا پايان حرف «س» اس

جاري به دست دوستداران زبان و ادب فارسي برسد.

بازديد رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
جعفرشجاع كيهانياز گروه دانشنامة تحقيقات ادبي
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ــتان زبان و ادب  ــتة ايران، اقبال شناس و رئيس فرهنگس ــمند برجس به افتخار دانش
ــتقبالي به اهتمام مقتدرة قومي  زبان  ــي، دكتر غلامعلي حدّاد عادل، مراسم اس فارس

ترتيب داده شد.
دكتر غلامعلي حدّاد عادل، طي سخناني در اين جشن اظهار داشت كه مسلمانان 
ــبه قارّه، زبان اردو را، به منظور شناخت خود، متعلق به خويش مي دانند. نبايد اين  ش

زبان را فراموش كرد.
ــي از سخنان خود گفت: اگر شصت سال پيش فلسطين از دست  وي در بخش
ــتان به وجود آمد. چيزي كه در ميان دو كشور  ــصت سال پيش پاكس رفت همان ش

برادر ايران و پاكستان حائز اهميت است شخصيت اقبال است.
ــه ازنظر وي ظهور علامه اقبال كمتر از  ــر غلامعلي حدّاد عادل با بيان اينك دكت
معجزه نيست، افزود: ما افتخار مي كنيم كه رهبرمان، آيت االله خامنه اي، شيفتة علامه 
ــتاني ها تبريك گفت كه در ميان آن ها فرزندي همچون  ــتند. بايد به پاكس اقبال هس

علامه اقبال به دنيا آمده است.
ــگاه اسلامي  ــور فتح  محمد ملك، رئيس دانش ــم پروفس همچنين در اين مراس
ــخناني گفت: پاكستان و ايران دو همساية بسيار نزديك  بين المللي اسلام آباد، در س
ــر فرهنگ و تمدن و تاريخ  ــتند. اين دو، علاوه ب ــلامي هس و برادر در ميان ملل اس
ــيلة رشته هاي ناگسستني زباني مشترك با يكديگر پيوند خورده اند.  و مذهب، به وس
منابع علمي آن ها نيز يكسان است و به همين دليل اين دو كشور دوست هرقدر به 

اين ميراث مشترك و عزّت ببالند كم است.
وي در ادامه اضافه كرد: مردم دو كشور به اقبال بي نهايت علاقه مندند و از بابت 

اين قدر مشترك مي توان گفت كه ما «اقبالي» هستيم.
ــن بت، رئيس دانشگاه علامه اقبال، پيشنهاد دكتر  پروفسور دكتر محمود الحس
حدّاد عادل را، مبني بر اينكه در آينده سفيراني كه از ايران به پاكستان فرستاده خواهند 
شد بايد اقبال شناس باشند، به سمع حاضران رسانيد. وي گفت اين احساسات دكتر 

حدّاد عادل نشان مي دهد كه ايشان چقدر نسبت به علامه اقبال قدردان هستند.
مهمان خصوصي اين مراسم، دكتر انوار حسين صديقي، يكي ديگر از رؤساي 
ــگاه اسلامي بين المللي اسلام آباد، طي سخناني گفت: دكتر حدّاد عادل نه فقط  دانش
در ايران به عنوان يك دانشمند شناخته شده است، بلكه فيلسوف و زبان شناس بزرگ 

اين سرزمين نيز به شمار مي آيد.
ــتقبال  ــخناني كه براي اداي اس ــار عارف، رئيس مقتدرة قومي زبان، در س افتخ
ــت: روابط ايران و پاكستان هميشه ريشه در مسائل ديني، فرهنگي  گفت اظهار داش
ــور همدم و هم قدم خواهند بود. آقاي  ــته و در آينده نيز اين دو كش و تاريخي داش

افتخار عارف بر تحكيم روابط زباني ميان اين دو كشور تأكيد كرد.
در اين مراسم منتخبي از كتب چاپي ازطرف مقتدرة قومي  زبان، اقبال آكادمي، 
ــلاميه، مجلس ترقي ادب، مغربي پاكستان، اردو  قائد اعظم آكادمي، ادارة ثقافت اس
ــنل بك فاونديشن، به كتابخانة فرهنگستان زبان و ادب فارسي ايران  آكادمي و نيش

اهدا شد.
همچنين دكتر حدّاد عادل نيز مجموعة كاملي را از آثار چاپ شده در فرهنگستان 
ــتة  ــم اديبان برجس ــي به كتابخانة مقتدره اهدا كرد. در اين مراس زبان و ادب فارس
ــته گل هايي به دكتر حدّاد عادل اهدا كردند. مديريت اين  ــلام آباد و راولپندي دس اس

مراسم بر عهدة دكتر انجم حميد بود.

 مراسـم جشـن اسـتقبال به افتخار دكتر 
حـدّاد عـادل، در مقتـدرة قومي  زبـان

ــت، سفير جمهورى اسلامى ايران در تاجيكستان، طى سخنرانى اي در   على اصغر شعردوس
ــنبه، ضمن كم رنگ خواندن همكارى هاى علمى ميان آكادمى علوم تاجيكستان  ــهر دوش ش
ــتان مشترك اين دو كشور  ــى ايران، بر تأسيس فرهنگس ــتان زبان و ادب فارس و فرهنگس

تأكيد كرد.
ــده بود،  ــل ادبى و فرهنگى مطرح ش ــلاً نيز در محاف ــت قب ــنهاد شعردوس اگرچه پيش
ــته و درخور توجه است. بديهى است تا كنون  ــنهاد اقدامى شايس درمجموع طرح اين پيش
ــور چندان مطلوب نبوده، كار ماندگار و برجسته اى نيز در اين  همكارى هاى علمى دو كش
ــتان مذكور تأسيس شود، امكان فعاليت در  ــت. ازاين رو، اگر فرهنگس زمينه انجام نشده اس

زمينه هاى متعدد و تكميل طرح هاى ناتمام فراهم خواهد شد.
ــتان زبان و  ــت آنكه هرچند درزمينة تحكيم و تعميق روابط علمى ميان فرهنگس نخس
ــى و آكادمي علوم تاجيكستان سخنان زيادى ميان مقامات فرهنگى و علمى دو  ادب فارس
ــور ردّ و بدل شده است، اين مذاكرات هيچ گاه در سطح كلان نبوده، نتيجة چندانى نيز  كش
ــت گسترش زبان فارسى در كشور،  ــت. آنچه در وهلة اول حائز اهميت اس دربر نداشته اس
منطقه و جهان است كه زمينة آن فراهم بوده، تنها با تلاشى اندك مى توان به نتيجة مطلوب 
دست يافت. درزمينة واژه سازى، واژه گزينى، دستور زبان و خطّ فارسى، مى توان طرح  هاى 
ــترك و مفيدى را اجرا كرد. فرهنگستان زبان و ادب فارسى در اين زمينه به نتايج قابل  مش
ــت يافته است؛ از جمله آنكه اخيراً دكتر حدّاد عادل، رئيس فرهنگستان زبان و  توجهى دس
ــى، اعلام كرد براى بيش از هجده هزار واژة بيگانه معادل سازى فارسى صورت  ادب فارس
ــت. علاوه بر اين، چاپ فرهنگ املايى  ــت كه اين خود موفقيت چشمگيرى اس گرفته اس
ــن قريبي، رئيس روابط عمومي  ــيريليك تاجيكى، به كوشش آقاي حس ــى به س خط فارس

فرهنگستان زبان و ادب فارسي، نيز گامى ارزنده در اين عرصه محسوب مى شود. 
ثانياً، كارگروه اصطلاحات تاجيكستان، از زمان تأسيس تا كنون، هيچ گونه اقدام جدّى 
و مؤثرى، جز ساخت چند واژه و دستورالعمل، انجام نداده و فعاليت كم رنگى داشته است 
كه به همين دليل بارها ازسوى نشريه هاى كشور نيز مورد انتقاد قرار گرفته است. بنابراين، 
ــكلات عمده اى نظير واژه سازى،  ــى، مش ــتان مشترك فارس ــيس فرهنگس در صورت تأس
ــاخت مرادفات و معادلات فارسى، مفاهيم و واژگان، برطرف خواهد شد و  واژه گزينى، س
درصورتى كه افغانستان نيز به فرهنگستان مذكور بپيوندد، مى توان به شكل گيرى زبان واحد 
مشترك فارسى، كه در سه كشور فارسى زبان و درمجموع براى كل فارسى زبانان قابل فهم 

و درك باشد، اميدوار بود.
تأسيس شبكة تلويزيونى مشترك فارسى، انتشار نشرية مشترك فارسى با دو خطّ فارسى 
ــتان الگو قرار بگيرد،  ــى رود، نبايد براي فرهنگس ــيريليك تاجيكى، كه به كندى پيش م و س
ــتان مذكور بايد به عنوان منبر عقل و انديشه و كانون خرد پيشرو، براى شبكة  بلكه فرهنگس
تلويزيونى و نشرية مذكور ماية الهام و رهنمودهاى عالمانه باشد. چاپ، نشر و ترجمة ده ها 
اثر برجسته و ارزنده، برگزارى همايش هاى مشترك با شركت پژوهشگران و علماى جهان، 
ــترك، و راه اندازى سامانه هاى فعال، بايستي از اهداف  ــيس مدرسه ها و دانشگاه هاى مش تأس
مهم و سازندة اين نهاد باشد؛ چراكه از اين طريق مى توان ساير نهادها، كانون ها و مراكز علمى 
ــش قرار داد. بر اين اساس، بى شك تأسيس فرهنگستان مذكور، در  و فرهنگى را تحت پوش

فضاى فرهنگى سه كشور فارسى زبان، رويداد مهم و منحصربه فردى خواهد بود.

ما براى وصل كردن آمديم
پيشنهاد تأسيس فرهنگستان زبان مشترك ايران و تاجيكستان

در خرداد ماه سال جاري، معاون گروه دانشنامة شبه قارّه، آقاي علاءالديني، و آقاي مرتضي 
موسوي، سردبير مجلة دانش از پاكستان، با يكديگر ملاقات كردند. با استاد موسوي ـ كه 
براي شركت در همايش بين المللي خليج  فارس به ايران آمده بود ـ در محل اقامت ايشان، 
ــفارش مقاله و جذب مؤلفان فارسي زبان در پاكستان مذاكره شد  ــاعت دربارة س طي دو س
ــتاداني كه به فعاليت درزمينة دانشنامه نويسي تمايلي دارند  ــامي اس و با راهنمايي وي، اس
بررسي و مقرر شد در طي نامه اي از آنان تقاضاي همكاري شود. همچنين قرار شد براي 

آشنايي آنان، شيوه نامه و نمونة مقاله و دو مدخل براي تأليف ارسال گردد.
ــبه قارّه، جناب آقاي دكتر مؤذني، با  ــنامة ش ــوي مدير دانش همچنين، ملاقاتي نيز ازس
ــيكهر، رئيس گروه ادبيات فارسي دانشگاه دهلي، انجام شد. آقاي دكتر  آقاي دكتر چندرش
چندرشيكهر كه مسئوليت اجرايي ازسوي دانشنامه براي جذب مؤلفان و سفارش مقالات 
ــي ارائه داد و با بررسي هاي  ــفارش مقاله گزارش ــنامه در هند را دارد، از وضعيت س دانش
ــي جلد چهارم دانشنامه را در طي شش ماه آينده به  ــد مقالات سفارش به عمل آمده مقرر ش

دفتر دانشنامه ارسال نمايد.

. . . از دانشنامة زبان و ادب فارسي در شبه قارّه

شاه منصور شاه ميرزايى به نقل از: مجلّة اخبار اردو
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ــوان در  ــخن، چهاردهمين عن ــلام س ــار فرهنگ اعَ ــا انتش ب
«مجموعة فرهنگ هاى سخن» به جامعة فرهنگ و نشر عرضه 
ــخن (در هشت مجلد)،  ــت. پيش تر فرهنگ بزرگ س شده اس
ــخن (در دو مجلد)، فرهنگ روز سخن،  ــردة س فرهنگ فش
فرهنگ كوچك سخن، فرهنگ كنايات سخن (در دو مجلد)، 
فرهنگ كودكان سخن، فرهنگ دانش آموز سخن، فرهنگ نام 
ــخن (در دو مجلد)، فرهنگ جيبى  ــخن، فرهنگ امثال س س
سخن، فرهنگ درست نويسى سخن، فرهنگ نوجوان سخن، 
و فرهنگ شاعران و نويسندگان معاصر سخن در اين مجموعه 
منتشر شده بود و فرهنگ حاضر در ادامة تحقق طرح جامع و 
همه جانبة نشر فرهنگ هاى عمومى و تخصصى سخن فراهم 

آمده است.
هريك از فرهنگ هاى يادشده، با در نظر گرفتن مخاطبان 
ــش  و آگاهى علمى  ــه در رده هاى گوناگون از دان ــى ك خاص
ــى و تحصيلى آنان  ــتغالات ذهن ــى قرار دارند و اش و فرهنگ
ــت  ــعى شده اس ــده و در اين راه س ــت، تأليف ش ــوع اس متن

ــان پيشين، همراه با  مجموعة تجارب ذى قيمت فرهنگ نويس
ــن فرهنگ ها لحاظ  ــن يافته هاى علمى درزمينة تدوي تازه تري
شود؛ به گونه اى كه جامعيت و صحت فرهنگ در چارچوب 

تعيين شده محرز باشد و هدف هاى مورد نظر تحقق يابد.
كتاب حاضر، شامل شرح احوال اجمالى سرآمدان دانش، 
هنر، فن و سياست است و دنبالة فرهنگ هشت جلدى سخن 
ــلام در اين فرهنگ فقط  ــمار مى رود. معيار انتخاب اعَ به ش
ــتهار بوده است؛ بدين معنى كه معيار اخلاقى و ملاحظات  اش
ــر تاريخى  ــد. ازنظ ــر نگرفته ان ــليقه اى را در نظ ــى و س ذوق
ــت  ــاى تاريخ در اين كتاب 1385 ش. قرار داده شده اس منته
ــان در اين فرهنگ آمده است كه تا اين  و كسانى شرح حالش
تاريخ درگذشته اند و از آوردن شرح حال زندگان خوددارى 
شده است. تأليف اين اثر سه جلدى از اسفندماه 1384 شروع 

شده و در خردادماه 1378 به پايان رسيده است.
ــتى دكتر حسن انورى،  فرهنگ اعَلام سخن، به سرپرس
ــتة فرهنگستان زبان و ادب فارسى، در سه  عضو محترم پيوس
ــخه، ازسوى  ــمارگان 1650 نس مجلد و 2506 صفحه، با ش

انتشارات سخن منتشر شده است.

فرهنگ اعَلام سخن : :

ــالة آثار عُلوي از گروه رساله هاي ارسطو در علم طبيعت  رس
ــت. نخستين آن ها رسالة فيزيك است كه ارسطو در آن از  اس
اصول كلي تغيير، نامتناهي، مكان، خلأ و زمان سخن مي گويد. 
ــمان است كه موضوع آن نشان دادن  ــالة در آس پس از آن رس
ــي ميان جهان فوق قمر و جهان تحت قمر است.  تمايز اساس
ــي  ــاد مي آيد كه ادامة بررس ــالة در كون و فس در پي آن رس
ــي آن ها، يعني كون  ــام تحت قمر و خصوصيات اساس اجس
ــاد است و موضوع آن عمدتاً بررسي عناصر چهارگانه،  و فس
ماهيت آن ها و تبدّل آن ها به يكديگر است. در پايان نيز رسالة 
حاضر، يعني آثار عُلوي است كه موضوع آن به طور كلي ارائة 
ــت كه ارسطو به  ــك و تر اس نظرية بديع وجود در بخار خش
ــكي و دريا روي  ــي را كه در جوّ و خش ــاري آن پديده هاي ي
ــتارگان دنباله دار، راه شيري،  ــهاب ثاقب، س مي دهد، مانند ش
ــرزه، رعد و برق و صاعقه و  ــاران، برف، تگرگ، باد، زمين ل ب
ــنگ ها و فلزات، تبيين  رنگين كمان، هاله، رودها و درياها، س

مي كند.
ــي دائمي از مركز  ــت كه گويي جريان ــطو بر آن اس ارس
ــوي بالاترين نقاط جوّ حركت مي كند و دوباره به  زمين به س
ــتانة رنسانس متن  ــالة آثار عُلوي كه تا آس آن بازمي گردد. رس
ــوب مي شد، از جهت تاريخي اهميت  اساسي اين علم محس

بسزايي دارد.
ــعادت ترجمة اين رساله را از روي  ــتاد اسماعيل س اس
ــه ترجمة فرانسوي، و با توجه به  يك ترجمة انگليسي و س

ترجمة عربي و تلخيص عربي آن، به فارسي برگردانده است. 
 ،(J. Tricot) ــو ــي به قلم ژ. تريك ــوي يك ترجمه هاي فرانس
ــه ديگر به قلم  ــري به قلم پير لوئي (Pierre Louis) و س ديگ
ــت. ترجمة  ــروازار (Jocelyn Groisard) بوده اس ــلن گ ژوس
ــتر (E. W. Webster) صورت  ــي نيز به قلم ا. و. وبس انگليس
ــت كه در كلّيات آثار ارسطو، به سرپرستي جاناتان  گرفته اس

ــت. بارتز چاپ شده اس
ــه قلم يحيي بن البطريق  ــاله ب و اما ترجمة عربي اين رس
 ،(Casimir Petraitis) ــت. اين ترجمه را كازيمير پترايتيس اس
ــخة  ــه نس ــفرد، با مقابلة با س ــگاه آكس ــفه از دانش دكتر فلس
ــفرد، استانبول و واتيكان،  يوناني، متعلق به كتابخانه هاي آكس
ــي بسيار كه در  ــال 1968 م، همراه با حواش تصحيح و در س
مواردي كاستي ها و نارسايي هاي ترجمه را نشان مي دهد، در 

«دارالمشرق» بيروت چاپ كرده است.
ــت مترجم، دو مقدمه  در مجموعة حاضر، پس از يادداش
از دو مترجم فرانسوي ديده مي شود و در پي آن ها، كتاب هاي 
ــالة آثار عُلوي آمده و سپس يادداشت هاي  اوّل تا چهارم رس
ــان و بعد از  ــت. در پاي ــوط به اين كتاب ها درج شده اس مرب
ياداشت ها، دو واژه نامة «فرانسه، انگليسي، يوناني و لاتيني به 
فارسي» و «فارسي به فرانسه، انگليسي، يوناني و لاتيني» آمده 

و كتابنامه اي نيز پس از آن ترتيب داده شده است.
ــوط و با ترجمة استاد اسماعيل  ــتة ارس آثار عُلوي، نوش
سعادت، عضو محترم پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
است كه در 349 (دوازده + 337) صفحه و با شمارگان 2000 
نسخه، به بهاي 75000 ريال ازسوي انتشارات هرمس منتشر 

شده است.

آثار عُلوي : :

بيست وهشتمين شمارة فصلنامة انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 
ــماره از نامة انجمن نيز  ــد. در اين ش ــر ش ويژة تاريخ، منتش
ــيده  ــين، بخش اصلى به مقالات رس ــماره هاى پيش همانند ش
تعلق دارد. در قسمتى ديگر، بخش معرفى كتاب و پس از آن 
ــت زنده ياد محمّد پروين گنابادى و مرحوم  گزارش بزرگداش
ــت. نماية سال هفتم نامة انجمن  بديع الزّمان فروزانفر آمده اس

(1386) نيز بخش پايانى اين شماره از نامة انجمن است.
ــماره عناوين ذيل ديده مى شود:  در بخش مقالات اين ش
ــن  ــرح مقدماتى گردآورى فراگير گويش هاى ايران»، حس «ط
حبيبى؛ «انجمن هاى زنان در دورة نخستين انقلاب مشروطه»، 
ــعة  فاروق خارابى؛ «تأثير حضور كمپانى هاى خارجى در توس

ــاخص هاى  ــر وثوقى؛ «ش ــى»، محمّدباق ــهرى بندر عباس ش
ــتمى؛ «تحول نظامى  تاريخ نگارى محلى در ايران»، فاطمه رس
ــى دهقان نژاد؛  ــكيل دولت»، مرتض ــاد در فرايند تش ــل م قباي
ــجاس»، عباس قديمى قيدارى؛ «عدل ختايى»،  «سهرورد و س
ــش  ــينة ش ــب؛ «نگاهى تطبيقى به پيش ــن جعفرى مذه محس
ــد تدريس الفبا در  ــة تاريخى ايران (با رويكردى به نق مدرس
ــنتّى)»، محمدامين ناصح؛ «اعتمادالسلطنه و  ــى س نظام آموزش
ــترنجى؛ «اردشير  تأثير او در تاريخ معاصر ايران»، حكيمه دس
ــيدّ صاحب برزين؛ «جلوه هايى از  پاپكان و خليج فارس»، س
ــد)»، محمّدرضا نصيرى؛  ــرح مقابر هن ــر معمارى هند (ش هن
ــلام»، و. و. بارتلد،  ــن بودايى در ايران و ارتباط آن با اس «آيي

ترجمة ليلا عسگرى.
ــئولى  ــمارة نامة انجمن به مديرمس ــتمين ش بيست وهش
دكتر محمّدرضا نصيرى، دبير محترم فرهنگستان زبان و ادب 

فارسى، و به بهاى 10000 ريال منتشر شده است.

بيست وهشتمين شمارة نامة انجمن : :

حسن انوري

اسماعيل سعادت
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سي امين شمارة نامة انجمن

ــمارة فصلنامة انجمن آثار و مفاخر  سي امين ش
ــد. در اين  ــر ش ــى، ويژة ادبيات، منتش فرهنگ
ــماره هاى  ــماره از نامة انجمن نيز همانند ش ش
ــيده تعلق  ــين، بخش اصلى به مقالات رس پيش
ــت مرحوم  ــس از آن اعلام بزرگداش دارد و پ
ــعاري نژاد  دكتر محمّد معين و دكتر علي اكبر ش

آمده است.

ــماره عناوين  ــالات اين ش ــش مق در بخ
ــود: «شعر و موسيقي در سماع  ذيل ديده مى ش
ــبحاني؛ «هفته محوري و  مولويان»، توفيق ه   . س
ــرد متفاوت آن در هفت پيكر»، محمّدرضا  كارك
ــيدّ علي اصغر  براتي؛ «اوليا در تذكرة الاوليا»، س
ــان؛  روضاتي ــم  مري ــيدّه  س و  ــرد  ميرباقري ف
ــار نويافتة  ــد بيدوازي و آث ــيدالدين محم «رش
او»، علي محمّد مؤذني و جواد بشري؛ «گذري 
ــين  ــراح»، محمّدحس ــاح در پرتو صُ ــر صِح ب
حيدريان؛ «نقش معين الدين پروانه در گسترش 
عرفان ايراني در منطقة آناطولي»، نادره جلالي؛ 
ــنتّ ادبي»،  «نگاهي به نقش منفي حكيم در س
ــمس العلما در  ــتدراكات ش ــن قريبي؛ «اس حس
ــا»، مرتضي  ــاز و انجام آن ه ــع و آغ ابدع البداي
ــدا  ــي»، وي ــات تطبيق ــت ادبي ــمي؛ «كلّيّ قاس
ــعر كليم  بزرگ چمي؛ «جان مايه هاي درد در ش
كاشاني»، مريم السادات اسعدي و آسيه ذبيح نيا 
ــي ابومنصور  ــري و فقه ــي فك ــران؛ «مبان عم
ماتريدي، م. 333 ه  . ق»، منظر قنبري؛ «بررسي 
ــلامي و  ــا در عرفان اس ــي دو مفهوم فن تطبيق

نيروانه در آيين بودا»، فاطمه مقدم پور.
ــه  ب ــن  انجم ــة  نام ــمارة  ش ــي امين  س
ــا نصيرى، دبير  ــئولى دكتر محمّدرض مديرمس
ــى، و به  ــتان زبان و ادب فارس محترم فرهنگس

بهاى 10000 ريال منتشر شده است.

ــكايت كنم! من  ــتان ش من مى خواهم از فرهنگس
ــتان،  ــخر دوس ــه، على رغم تمس خودم در مدرس
ــيده ام و مى كوشم تا واژه ها، گفتار و نوشتار  كوش
ــى را به  ــى را رعايت كنم؛ يعنى واژة فارس فارس
ــتانم را نيز به اين كار تشويق كنم،  كار برم و دوس
ــتهزا مى گيرند.  ــى وقت ها مرا به اس ــه خيل بااينك
همچنين هنگام گفت وگو با ايشان دستور فارسى 
ــه گاهى خود  ــالا مى بينم ك ــدّ نظر دارم. ح را م
ــهل انگارى هاى زيادى دارد؛ مثلاً  ــتان س فرهنگس
ــى فراوان است  در كار واژه گزينى، لغاتِ نافارس
ــان مطالبش، از  ــتان گاهى در مي ــز فرهنگس و ني
ــى واژه ها استفاده مي كند و براى  هم ارز غيرفارس
ــادل ندارد. در  ــى از واژه ها هم كه اصلاً مع خيل
ــى واژه هاى فرنگى فراوان وجود  كتاب هاى درس
ــا، مجلات و دهكدة جهانى،  دارد و در روزنامه ه
در بخش هاى فارسى، اصلاً كلمات فارسى به كار 
ــن كوتاهى ها و  ــى رود. خواهش مي كنم كه اي نم
ــتر به  ــعى كنيد بيش نقايص را برطرف كنيد و س

ترويج مصوّبات خود بپردازيد. 
بي نام

ويران كردن فرهنگ به راحتي انجام مي گيرد، ولي 
ساختن آن با  سختي است. دخترم در كلاس اول 
ــي درس مي خواند. حالا كه امكان خواندن  ابتداي
برايش ايجاد شده با نظام جديد مدام در تناقض 
است و برايش اين سؤال به وجود مي آيد كه چرا 
تابلوهايي با غلط املايي بر در و ديوار شهر نصب 
ــگاه)،  ــود. براي مثال: پارچة نوري (فروش مي ش
ــما  ــواد و دانش ش پارچه ي نوري! جواب ما: س
ــتر آموزشي ما نياز  ــت. به نظر شما بس جديد اس
ــا آموخته هاي نو وتازه با  ــه اصلاحات ندارد؟ ي ب

اطلاعات قديمي به مرور رنگ نمي بازند؟ 
معصومه مهراني

ــد كه سازمانى نظارتى  شايد وقت آن رسيده باش
ــى در  ــتور خطّ فارس ــادى بر رعايت دس و ارش
ــر  ــران چاپ و منتش ــط ناش كتاب هايى كه توس
ــد و از بدعت گذارى هاى  ــود نظارت نماي مى ش

لجام گسيخته در خطّ فارسى جلوگيرى كند.
كوروش پاك فر

ــت  ــما از واژة «پس ــفم كه ش در ابتدا خيلى متأس
ــه  درحالى ك ــد؛  كرده اي ــتفاده  اس ــي»  الكترونيك
ــه عرضم اين  ــرى دارد. در ادام ــاى ديگ معادل ه
ــش نمى كنيد  ــت كه چرا خوب تحقيق و پرس اس
ــا را تغيير ندهيد.  ــه زود معادل ه تا اين قدر زودب
ــه  ــى از واژه ها دو يا س ــه براى بعض ــر اينك ديگ
ــود دارد؛ مثلاً همين «email» كه هم  معادل وج
ــانى» و هم «پيام نگار» را ديده ام. در پايان،  «رايانش
ــما مى خواهم خودتان لااقل اين  ــانه از ش ملتمس
ــى مكانيك  ــا را مراعات كنيد. بنده مهندس واژه ه
ــخرها ـ  ــماتت ها و تمس ــده ام و با تمام ش خوان
ــتيد ـ با جدّيت در  ــه حتماً از آن ها بى خبر نيس ك
ــى ام، اما به سبب بعضي  ــاعة واژگان فارس پى اش
ــم در دفاع  ــز، زبان ــتان عزي ــاى فرهنگس نقص ه
ــد. خداوند به  ــير تبليغم كن ــت و شمش كوتاه اس
ــه فرهنگ توفيق  ــت اندركاران خدمت ب تمام دس

روزافزون عنايت بفرمايد. ان شاءاالله. 
مهدى فرّخ ران

در قسمت دستور خطّ فارسى وبگاه فرهنگستان 
ــت. اما چرا  ــدى قرار داده شده اس ــاى مفي فايل ه
ــربرگ آن كه مؤيد تأييد  ــان فرهنگستان و س نش
ــتان بر موارد مندرج بر فايل ها باشد، از  فرهنگس
قلم افتاده است. لطفاً براى بيشتر قابل استناد بودن 
مدارك، در پس زمينه و سربرگ صفحات تجديد 

نظر نماييد. 
سارا شكيبا

ــد اگر در هر مدخل از  ــته نباشيد. بهتر مى ش خس
واژگان مصوّب فرهنگستان، تاريخ تصويب واژه 
ــناختى واژه ها، براى استفادة  و اطلاعات ريشه ش

كاربران متخصص، درج مى شد. متشكرم.
مهدى صفايى قلاتى

ــروران بزرگ  ــتادان و س ــما اس ــلام، از ش ــا س ب
ــازمان  ــا گروه فرهنگي س ــت مي كنم ب درخواس
ــته، در  ــه اي گذاش ــت و برنامه ريزي جلس مديري
ــي با آن ها تبادل  ــورد اهميت زبان و ادب پارس م
ــت رشتة زبان و  ــال اس نظر كنيد. چرا چندين س
ادبيات فارسي رشتة غيرمرتبط شغلي اعلام شده؛ 
آن هم در دستگاه هايي كه سروكارشان با اسناد و 
ــت. به اين ترتيب لطمة زيادي  كتاب و فرهنگ اس
ــده وخواهد شد.  به فرهنگ اين مرزوبوم وارد ش
ــته بلاتكليف و مغبون و  فارغ التحصيلان اين رش
ــرخورده شده اند و به زودي اين رشته  مظلوم و س
ــته هاي ورودي به دانشگاه ها  از سبد انتخابي رش
ــاوت خواهند  ــد. آيندگان قض حذف خواهد ش

كرد. با سپاس. 
ابراهيم چناري

ــوربختانه بايد فرهنگستان زبان  درود بر شما. ش
ــى را فرهنگستان زبان و ادب عربى  و ادب پارس
ناميد؛ چون بيشينة واژگانى كه فرهنگستان پديد 
مى آورد عربى است. به جاى ديجيتال واژة رقمى 
ــت  را جايگزين كرده اند كه صد در صد عربى اس
ــد. به جاى همزة  ــى فراوان ان ــن واژگان و اين چني
ــده، ولى در  ــى (؟) حرف «ى» جايگزين ش ميان
ــتراك نامه ى  همه جا همزه مى گذارند؛ مانند «اش
فرهنگستان» كه آن را اين چنين نوشته اند: «اشتراك 
نامة فرهنگستان!» واژگانى كه برابرسازى مى شود 
ــود  ــتان ديده مى ش ــاى فرهنگس ــا در تارنم تنه
ــى دارد، نه در  ــانه هاى گروه ــه جايى در رس و ن
ــتورهاى ادارى.  آموزش وپرورش و نامه ها و دس
ــرة پارسى پديد  ــتان واژگان س اميدوارم فرهنگس

بياورد و در آموزش و گسترش آن بكوشد. 
عليرضا پارسى پور

ــتورى و گفتارى در  ــتباهات دس ــع اش ــراى رف ب
ــى افراد جامعه  ــى و نيز آگاهى عموم زبان فارس
از واژه هاى معادل جديد، بهتر نيست يك برنامة 
ــانة ملى ساخته شود تا مردم  دائمى از طريق رس
ــبكه هاى معتبر كشور  از آن ها آگاهى يابند و از ش

پخش شود؟ 
على

ــگفتم كه چرا فرهنگستان به دست كسانى  در ش
ــود كه بااينكه خود از سران كشورند،  اداره مى ش
ــردن واژه هاى خود  ــى در الزامى ك ــچ كوشش هي
ــتند هر رسانه اى  ــانى مى توانس نمى كنند؟! به آس
ــرد جريمه  ــه اى را به كار مى ب ــه واژة بيگان را ك
ــتان واريز كنند.  ــاب فرهنگس كرده، آن را به حس
ــيوه، به كار نبردن واژه هاى فرهنگستان،  با اين ش
دست كم سود مادى براى فرهنگستان مى داشت! 
وحيد زينلى

اسـاس  بـر  حافـظ،  ديـوان 
نسخه هاي خطّي سدة نهم

ــت كه  يكي از ويژگي هاي ديوان حافظ اين اس
ــت  ــال پس از درگذش ــة چهارصد س در فاصل
ــاپ، كه  ــان رواج چ ــا زم ــظ (792 ق) ت حاف
ــد،  ــت نويس تكثير مي ش كتاب ها از طريق دس
ــوان ديگر  ــش از هر دي ــعر حافظ بي ــفينة ش س
ــت. ويژگي ديگر ديوان حافظ  استنساخ شده اس
ــي اختلاف كلمات و عبارات در ضبط آن  افزون
ــك از كاتبان ديوان  ــت. هيچ ي دست نويس هاس
ــت نويس خود  حافظ در كنار رقم و تاريخ دس
اين آگاهي را نيفزوده اند كه اشعار را از متن كدام 

نسخه رونويسي كرده اند.
ــظ ترديدي  ــوان حاف ــح دي در كار تصحي
نيست كه براي تعيين نسخه هاي اساس بايد حد 
ــرايط استفاده  ــود و ش و مرزي در نظر گرفته ش
ــخ معلوم گردد. استناد به «نسَُخ خطّي  از آن نسَُ
سدة نهم هجري» شرط اصلي تعيين نسخه هاي 

اساس است.

ــاس، پيش   با توجه به اين نكته و بر اين اس
از اين دفتر دگرساني ها در غزل هاي حافظ توسط 
ــليم نيساري تهيه شد و اكنون مندرجات  دكتر س
ــدة نهم هجري  ــخة خطّي متعلق به س پنجاه نس
ــار همگان قرار دارد؛ ازاين رو، در تدوين  در اختي
ــعار حافظ نقل همة اختلاف هاي ضبط پنجاه  اش
ــخة خطّي سدة نهم در ذيل هر غزل نه عملي  نس

است و نه ضرورت دارد.
در مجموعة حاضر، ترتيب ابيات غزل هاي 
مندرج در بخش اوّل ديوان غالباً همان است كه 
در دفتر دگرساني ها در غزل هاي حافظ با توجه 
به ترتيب ابيات آن غزل در اكثر نسخه هاي خطّي 
ــت. بعضي از غزل ها در تعدادي از  نقل شده اس
ــاد متفاوتي از  ــزوده دارد كه انش ــخ بيتي اف نسَُ
ــت و گاهي  ــون يكي از ابيات آن غزل اس مضم
قافية هر دو بيت مشترك است. اين قبيل ابيات 
در متن غزل داخل نشده و در دفتر دگرساني ها 
ــخص مي گردد كه هر بيت خارج از متن در  مش
ــتين بار در كدام نسخه  ــخه ها و نخس كدام نس

كتابت شده است.
ــت 51 نسخة  در اين مجموعه ابتدا فهرس
ــدة نهم و پس از آن پيشگفتار مصحح  خطّي س
آمده  است. پيش از آغاز بخش اوّل ديوان، مقدمة 
ــده و  جامع ديوان حافظ (محمد گلندام) درج ش
ــمارة 1 تا 424) آمده است.  ــپس غزل ها (از ش س
بخش دوم شامل پيوست هاي غزل ها (غزلواره ها، 
ــبيب و تغزل، از شمارة 425 تا 474) است و  تش
پس از آن نيز بخش هاي تركيب بند، قصيده ها (ق 
1 تا 14)، مثنوي ها، قطعات و رباعيات آمده است. 
ــت الفبايي غزل ها و قصيده ها  در پايان نيز فهرس

ديده مي شود.
ــاس  ــوان حافظ، بر اس ــش دوم دي ويراي
ــدة نهم، به كوشش دكتر  ــخه هاي خطي س نس
سليم نيساري، عضو محترم پيوستة فرهنگستان 
زبان و ادب فارسي است كه در 584 صفحه و با 
ــمارگان 1650 نسخه، به بهاي 125000 ريال  ش

ازسوي انتشارات سخن منتشر شده است.

نظرهاي شما

سليم نيساري
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ــارم فرهنگ واژه هاى  ــرى نهايى دفترهاي دوم تا چه بازنگ
ــد.  ــال 1389 انجام خواهد ش ــتان در س مصوّب فرهنگس
ــه را به تدريج در همين  ــتان، واژه هاى اين مجموع فرهنگس
ــاند و از تمامى متخصصان  ــه آگاهى عموم مى رس بخش ب
ــندگان و مترجمان زبده و علاقه مندان  علمى و فنى و نويس
ــى دعوت مى كند با به كار بردن اين واژه ها و  به زبان فارس
ــازى زبان  ــرفت و غنى س اظهار نظر در مورد آن ها، در پيش

فارسى مؤثر باشند. 
ــامل  ــت، مجموعه اي ش در اين صفحه و صفحة پش

ــت واژه از مصوّبات گروه واژه گزيني در سال 1384  بيس
آمده كه در دفتر دوم فرهنگ واژه هاي مصوّب نيز منتشر 
ــكي  ــن واژه ها متعلق به حوزة پزش ــت. تمامي اي شده اس
ــه مي كنيد براي  ــتند. همان طور كه ملاحظ ــك هس و اپتي
اشراف بيشتر شما، مفاهيم هر مدخل با تعريف نيز همراه 
ــل گزينه هاي  ــتون روبه روي هر مدخ ــت. در س شده اس
ــنايي و موافقت شما با اين  ــطح آگاهي و آش مربوط به س
ــت. با تكميل و ارسال اين برگه ما  معادل مصوّب آمده اس

را از نظر خود مطلع كنيد.

نظرسنجي
شمارة 4
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